
النظر الثالث: في الشرائط 
مبحث سوم: شرایط خلع 

ويـعتبر فـي الـخالـع شـروط أربـعة: الـبلوغ، وكـمال الـعقل، والاخـتيار، والـقصد. فـلا يـقع مـع الـصغر، ولا مـع 
الــجنون، ولا مــع الإكــراه، ولا مــع الــسكر، ولا مــع الــغضب الــرافــع لــلقصد. ولــو خــالــع ولــي الــطفل بــعوض لــم 

يصح. 

مرد (خلع کننده) باید دارای چهار شرط باشد: بلوغ، عقل سالم، اختیار، و قصد. 
پـس اگـر نـابـالـغ یا دیوانـه بـاشـد و یا بـه اجـبار و یا در حـالـت مسـتی یا غـضب  ـکه قـصد را از بین می بـرد ـ خـلع کند صحیح 

نیست؛ و اگر ولیّ بچه در مقابل دریافت چیزی خلع کند صحیح نیست. 

ويــعتبر فــي المــختلعة أن تــكون طــاهــراً طهــراً لــم يــجامــعها فــيه إذا كــانــت مــدخــولاً بــها، غــير يــائــسة، وكــان 
حـاضـراً مـعها. وأن تـكون الـكراهــية مـن المـرأة. ولـو قـالـت: لأدخـلن عـليك مـن تـكرهــه لـم يـجب عـليه خـلعها، بـل 

يستحب.

در مـورد زنی که بـا طـلاق خـلع داده می شـود شـرط اسـت که: پـاک بـاشـد و  اگـر بـا او نـزدیکی شـده بـاشـد، یائـسه نـباشـد، 
و شـوهـرش نـزد او بـاشـد (مـسافـر نـباشـد)، در دورۀ پـاکی قـرار داشـته بـاشـد که بـا او نـزدیکی نشـده اسـت ، و اینکه کراهـت و 

انزجار از طرف زن باشد. 
اگر زن بگوید: «قطعا آنچه را که نمی پسندی بر سرت می آورم» واجب نیست او را خلع کند، بلکه مستحب است. 

ويــصح خــلع الــحامــل مــع رؤيــة الــدم، كــما يــصح طــلاقــها. وكــذا الــتي لــم يــدخــل بــها، ولــو كــانــت حــائــضاً. 
وتخلع اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة.

خـلع کردن زن حـامـله ای که خـون می بیند صحیح اسـت، هـمانـطور که طـلاق دادن او صحیح اسـت. همچنین خـلع 
کردن زنی که بـا او نـزدیکی نشـده اسـت  ـحتی اگـر حیض بـاشـد ـ صحیح اسـت. خـلع کردن زن یائـسه ای که در پـاکی قـرار 

دارد که در آن با او نزدیکی شده، صحیح است. 

ويعتبر في العقد: حضور شاهدين دفعة، فلو افترقا لم يقع. وتجريده عن شرط. 

در عـقد خـلع شـرط اسـت که: دو شـاهـد هـم زمـان حـضور داشـته بـاشـند؛ پـس اگـر جـدای از هـم حـضور یابـند، مـحقق 
نمی شود. خلع باید بی هیچ شرطی باشد. 

ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس.



خـلع کردن از سـوی کسی که بـه خـاطـر ورشکستگی یا بیهوده خـرج کردن از طـرف حـاکم مـحجور شـده بـاشـد صحیح 
است. 


